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کارگاه فیلم نامه نویسی فرهادی
دوره  � دومیــن  شــرق: 

فیلم نامه نویســی  کارگاه 
اصغر فرهادی در مؤسسه 
برگزار   ۹٦ خــرداد  بامداد، 
اولین  پیش تــر  می شــود. 
ســال  کارگاه،  ایــن  دوره 

گذشــته برگزار شــده بود. کارگاه فیلم نامه نویســی 
اصغر فرهادی شامل هفت جلسه سه ساعته است. 
فرهــادی، فیلم نامه نویــس و کارگــردان ســینمای 
ایران، برای فیلم «فروشنده» جایزه فیلم نامه نویسی 
جشنواره کن و برای فیلم های «جدایی» و «فروشنده» 
جایزه اســکار بهترین فیلم خارجــی را دریافت کرد. 
علاقه مندان به شــرکت در کارگاه فیلم نامه نویســی 
فرهــادی که در مؤسســه بامداد به مدیریت پریســا 
بخت آور برگزار می شــود، می توانند با شــماره های 
 ۰۲۱۲۲۷۱۶۶۰۵ و   ۰۲۱۲۲۷۱۶۵۵۱  ،۰۲۱۲۲۷۰۳۹۶۰

تماس حاصل کنند. 

گالری ساربان میزبان نیلوفر قادری نژاد شد
دریای خاکستری

زَروان بختیار: «از سیاه تا سفید و از سفید تا سیاه  �
ما در میان دریایی از خاکستری سرگردانیم و در تقابل 
خیر و شــر، دیو و فرشته، عشــق و نفرت، بیم و امید، 
رنج و شــادی، زشــت و زیبا، جنــگ و صلح، مرگ و 
زندگی و... گاهی با میل هولناکی به خشونت و گاهی 
با لذت عشق و صلح و آرامش در کشمکش هستیم. 
من نیــز در کارهایم متأثر از این تلاطم هســتم». این 
دربــاره جدیدترین  قادری نژاد  نیلوفــر  صحبت های 
مجموعــه نقاشــی هایش بــا عنوان «ســایه درون» 
اســت که به تازگی در گالری ساربان روی دیوار رفت. 
تابلوهایی با تکنیک آکریلیک روی بوم در اندازه های 
مختلف که در آنها شــاهد رویکردی روان شــناختی 
و نقش مایه های اســطوره ای و انســانی هستیم. به 
اعتقاد زروان روح بخشان، نیلوفر قادری نژاد، نقاشی 
اســت که تحولات اجتماعی و جنگ را تجربه کرده 
و دغدغــه و رفتار مردمان گرفتــار آن را موضوع آثار 
پیشــین خود قرار داده. او در سال های اخیر به انسان 
از منظری کلی تر نگاه می کند و در آثارش به عواطف 
و رابطه انســان با خــود، به عنــوان مضمون اصلی 
پرداخته است. قادری نژاد در مجموعه «سایه درون» 
رویکردی روان شــناختی را پی گرفته و با اســتناد به 
نظر یونگ درباره کهن الگوی سایه، از نقش مایه  های 
اســطوره ای بهره برده و انسان و حیوان را در یکدیگر 
به تصویر کشــیده است. در اغلب آثار این مجموعه، 
ســایه که به تعبیر یونگ نیمــه  تاریک، وجه حیوانی 
و غیراخلاقی و درعین حال خلاق و پرشــور انســان 
است، با خطوط اکسپرسیو و تنوع رنگ های درخشان 
در قالــب خــود ســایه و نیــز حیوانــات مختلف و 
نقش مایه های اســطوره ای جانوران افسانه ای نمود 
پیدا کرده اســت. تمایــل به رهایــی از صورت های 
فیگوراتیــو آشــنا و حرکــت به ســوی بیانگری خط 
و انتــزاع فرم، برآمده از همین ســایه درون اســت؛ 
همه آنچه در ما هســت و ما از آن ناآگاهیم. نیلوفر 
قادری نژاد خــرداد ۱۳۳٦ در تهران بــه دنیا آمد. او 
دانش آموخته رشــته نقاشی از دانشگاه تهران است 
و بیش از ۳۰ ســال تجربه تدریس طراحی و نقاشی 
در دانشــگاه آزاد هنر و معماری و آموزشــگاه های 
گوناگون را در کارنامه دارد؛ در بیش از ۱٥۰ نمایشگاه 

گروهی و انفرادی هم شرکت کرده است. 

امبرتو اکوخوانی با اهل فن
شرق: مؤسسه آپ آرت مان در نظر دارد در یک  �

دوره یک ســاله «امبرتو اکوخوانی»، با دوستداران 
ادبیات معاصــر و خوانندگان بالقوه و بالفعل این 
نویســنده بی بدیل و فیلســوف ایتالیایی، آثار ادبی 
و روایــی او را نقد و تفســیر کند. جلســات امبرتو 
اکوخوانی آپ آرت مان پنجشــنبه های اول هر ماه 
برگزار می شــود. در هر جلســه یکی از استادان و 
کارشناســان به نقد و بررســی یک کتــاب ادبی و 
روایی (غیرنشانه شناســی) ترجمه شــده از امبرتو 
اکــو می پردازد و در کنار آن فیلم های مرتبط با آن 
اثر یا مصاحبه های امبرتو اکو با زیرنویس فارســی 

نمایش داده خواهند شد. 
اولین نشست، پنجشنبه، چهارم خرداد با عنوان 
«چگونه یک فیلســوف رمان نوشــت» با حضور 
دکتر فرزان ســجودی با خواندن و تفســیر کتاب 
«اعترافات رمان نویس جوان» برگزار می شــود. در 
این جلسه فیلمی از کتابخانه بزرگ اکو و همچنین 
فیلم ویدئویی «یک عصرانه با امبرتو اکو» نمایش 
داده می شود. در این جلسه رضا علیزاده، مترجم 
آثــار اکو، نیز حضــور دارد. برای اطلاع بیشــتر با 

شماره  ۸۸۸۶۶۷۴۴  تماس بگیرید. 

زیر آسمان فیروزه اي

هنرمندانی که روحانی داشت 
هیلاری نداشت

 یک: روزی که کمپین رابرت دنیرو، مریل استریپ، 
جورج کلونی، آنجلینا جولی، جنیفر لوپز، دی کاپریو، 
جانی دپ، برد پیت و... نتوانست جلوی ورود ترامپ 
به کاخ ســفید را بگیــرد، برخی مدعی شــدند برند 
هنرمند، سرگرمی ساز است و مردم در مسائل مهمی 
مانند انتخابات به آنها رجوع نمی کنند؛ اما این روزها 
در ایران، کســی نیســت کــه نقش کمپین پرشــور و 
هدایتگر هنرمنــدان در انتخاب آقای روحانی را منکر 
شــود. یکی از تفاوت های ایــن دو کمپین آمریکایی و 
ایرانــی در این بــود که رابرت دنیــرو می گفت: «دلم 
می خواهد با مشــت توی صورت ترامپ بکوبم» و او 
را آشــغال، ســگ و خوک توصیف کرد ...، اما کمپین 
بــاادب ایران ترجیح داد براســاس منطــق، نتایج دو 
ســوی انتخاب را برای مردم تشــریح کند؛ علاوه برآن 
یک یک ســلبریتی های ایرانی پــای صندوق های رأی 
رفتند، از انگشــتان استامپی شده شــان عکس گرفتند 
و در صفحــات مجازی و رســانه ها انتشــار دادند تا 

هم ذات پنداری مخاطب را برانگیزند. 
زمانــی  ایــران  هنرمنــدان  کار  ارزش  دو: 
روشــن می شــود کــه بدانیــم ممکن اســت چنین 
نقش آفرینی هایــی عواقب بدی برایشــان به وجود 
آورد؛ مثلا رســانه ای که در پرونده سازی استاد است، 
۲۱ اردیبهشت نوشت: «بجاست؛ حراست صداوسیما 

در همکاری با هنرمندنمایان تجدیدنظر کند».
ســه: دیگر کارکرد فوق العاده حضــور پررنگ 
هنرمندان پیرامون اندیشــه و راهبــرد دولت تدبیر و 
امیــد، این بود که رقیب را به تکاپــو انداخت تا برای 
جبران این خلأ کاری کند؛ گویا مشــاوران، گفت وگوی 
حجت الاســلام رئیســی با بازیگر نقش «شاعر برره» 
در فیلم تبلیغاتی ایشان را کافی ندیدند، از آقای امیر 
مقصودلو، معروف به تتلو دعوت شد تا در یک قاب با 
کاندیدای محترم بنشیند و توجه کمپین «کار و کرامت» 
به هنر و هنرمند یادآوری شود؛ اتفاقا این دیدار ثمرات 
بسیار داشت: دیدار با یک موزیسین زیرزمینی از سوی 
حجت الاســلام رئیسی که گفته کنسرت مسئله مردم 
نیســت و در مقامی اســت که می تواند در یک شهر 
را روی موســیقی ببندد و دیــدار با تتلو با آن همه تتو 
که تلویزیون در پخش مســابقه فوتبــال هم آنها را 
سانسور می کند... به رسمیت شناختن تابوهایی است 

که سال های سال زمان می برد. 
دکتر  نخســت  دولت  از  هنــری  چهار: جامعه 
روحانــی گلایه های بســیار داشــت و دارد؛ فرهنگ 
در اولویت هــای دولــت یازدهم نبــود و هنرمندان 
رشــته های مختلف حتی دچار چالش های معیشتی 
شدند...، اما به هنگامه انتخابات، گویی مصالح ملی 
در میان باشد کمپین بزرگی از هنرمندان شکل گرفت 
تا دوباره آقای روحانی بر مسند ریاست جمهوری تکیه 
زند، اکنون اما باید روزگار دیگرتری در پیش باشد؛ هم 
از حیث انتخاب مدیرانی مورد وثوق جامعه هنری که 
ضمن توانمندســازی نهاد های هنری، امور هنر را به 
آنها واگذار کنند و هم به جهت تأمین زیرســاخت ها، 
افزایش بودجه و تشویق بخش های خصوصی بزرگ 

به مشارکت جدی برای توسعه هنر. 

پشت بوم
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 حسین هاشم پور

هنر

بررسي«موسیقی موریس ژار» 
شــرق: «موســیقی فیلم های موریــس ژار» در  �

نشســت تخصصی موســیقی فیلم، چهــارم خرداد 
ســاعت ۱۸:۳۰ با حضور نصراالله داودی، آهنگ ساز، 
مترجــم و پژوهشــگر، در فرهنگســرای ارســباران 
بررســی می شــود. موریــس آلکســیس ژار در ۱۳ 
سپتامبر ۱۹۲۴ در شــهر لیون فرانسه متولد شد. وی 
در رشــته مهندسی در دانشگاه سوربن تحصیل کرد. 
او کــه در طول جنــگ جهانی دوم در ارکســترهای 
نظامی بــه نوازندگی می پرداخت، پس از جنگ وارد 
کنسرواتوار پاریس و به تحصیل در رشته آهنگ سازی 
مشغول شــد. ژار در ســال ۱۹۵۲ نخستین موسیقی 
فیلــم را بــرای ژرژ فرانجی برای فیلــم کوتاه «هتل 
معلولان» ســاخت و آنچه ژار را به شــهرت جهانی 
رســاند همکاری او با «دیوید لین»، کارگردان مشهور 
انگلیسی، بود که با فیلم «لورنس عربستان (۱۹۶۲)» 
آغاز شد و پس از آن برای تمامی آثار دیگرش؛ یعنی 
«دکتــر ژیواگــو (۱۹۶۴)»، «دختر رایــان (۱۹۷۰)» و 
نهایتا «گذری به هند (۱۹۸۴)» موســیقی نوشت که 
علاوه بــر ده ها جایزه بین المللــی موفق به دریافت 
ســه جایزه اسکار نیز شــد. همچنین در خاورمیانه و 
جهان اســلام موریس ژار را بیشتر به لطف دو اثر از 
«مصطفی عقاد»؛ یعنی فیلم هــای «عمر مختار» و 
«محمد رسول االله» می شناسند. موریس ژار همچنین 
پدر «ژان میشــل ژار»، آهنگ ساز بزرگ فرانسوی و از 
بزرگان موسیقی الکترونیک نیز هست. ژار که از دهه 
۶۰ ســاکن هالیوود شد، تا آخر عمر برای بالغ بر ۱۵۰ 
فیلم موســیقی ســاخت و با کارگردانان مشــهوری 
چون «جــان فرانکن هایمــر»، «آلفــرد هیچکاک»، 
«جان هیوستون»، «دیوید لین»، «لوچینو ویسکونتی» 
و «پیتر ویر» همکاری مؤثر داشــت. وی سرانجام در 

۲۸ مارس ۲۰۰۹ میلادی چشم از جهان فروبست. 

ضرب آهنگ

لادن موسوی، خبرنگار «شرق» در کن: امسال ۲۱ فیلم در بخش مسابقه 
اصلــی و ۱۸ فیلم در بخش نوعی نگاه حضور دارند و دو فیلم ایرانی که 
یکی در بخش نوعی نگاه نمایش داده شد و دیگری در خارج از مسابقه. 
تعداد فیلم های کوتاه و سینه فونداســیون ۲۸ تاست. به اینها باید ۱٥ روز 
کارگردانان و هفته منتقدان را هم اضافه کرد که هرکدام به طور مستقل، 
ولی در کنار جشــنواره کار می کنند. همچنین شرکت کارگردانان معروفی 
همچون میشــل هانکه، ســوفیا کاپولا (دختر فرانســیس فورد کاپولا) و 
فاتیح آکین، فیلم ســاز آلمانی ترک تبار، به جشــنواره امسال رونق زیادی 

بخشیده است. 
همین نکته هیجان فیلم بین های حرفه ای را زیاد می کند. درعین حال 
حضور جوانان فیلم ســاز و اســتعداد های جدید کم رنگ است و یکی از 
بزرگ تریــن امتیــازات کن که معرفی اســتعداد جدید در سینماســت به 

بخش های جانبی جشنواره منتقل شده! 
بخش «نوعی نگاه» مهم ترین بخش جنبی این جشنواره معتبر است. 
به قول تیری فرمو (Thierry Fremaut)، مدیر جشــنواره، فیلم های این 
بخش هنوز شــکننده هســتند و به پختگی کامل نرسیده اند. این فیلم ها 

همیشــه در ســالن معــروف دبوســی (Debussy) نمایش داده 
می شوند. 

داوران این بخش هم معمولا برگزیدگان ســال قبل هســتند؛ و 
اما فیلم های کوتاه هم در دو بخــش با هم به رقابت می پردازند. 
بخش اصلی و همین طور «سینه فونداســیون» که فیلم های کوتاه 
دانشــجویان در آنجا بــه نمایش درمی آید و بــرای حضور در این 
بخش باید شاگرد مدرسه سینمایی یا دانشجوی دانشگاه بود. فرق 
دیگر «سینه فونداســیون» این اســت که برخلاف بخش اصلی که 
یک جایزه بیشــتر ندارد، سه برنده دارد که مشــمول جوایز نقدی 

هم می شود. 
در کنار اینها، دو بخش دیگر هم وجود دارد که کاملا مستقل از 
یکدیگرند: یکی «هفته منتقدان» و دیگری «پانزده روز کارگردانان». 
فیلم هــای ایــن دو بخش هیچ وقت در ســالن اصلــی (لومیر) یا 
دبوســی نمایش داده نمی شــوند. تنهــا وجه مشــترک تمام این 

بخش هــا، جایزه معروف «دوربین طلایی» اســت. این جایزه به «بهترین 
فیلم اول» اهدا می شود. حالا فیلم چه در بخش «مسابقه اصلی» حضور 
داشته باشد و چه در «هفته منتقدان». جعفر پناهی با اولین فیلمش تنها 

فیلم ساز ایرانی است که تاکنون این جایزه را دریافت کرده است. 
در طبقه پایین «کاخ جشنواره» بازار فیلم برپا می شود. این بازار آن قدر 
بزرگ و گســترده است که غیر از غرفه داران که نشانی محل استقرار خود 
را می دانند، اغلب بازدیدکنندگان درون آن گم می شوند! هر سال  هزاران 
فروشــنده و خریدار فیلم و همچنین مدیران جشــنواره های مختلف دنیا 
در این بازار شــرکت می کنند تا ضمن آشنایی و تبادل نظر به خریدوفروش 
فیلم هــای خود مبــادرت کنند. اما ســینمای ایران هم هر ســال حضور 
پررنگی در این بازار دارد. غیر از چتر ســینمای ایران که شــش کمپانی در 
ذیــل آن فعالیت دارنــد (فارابی، فیلمیران، الی ایماژ، پرشــین فیلم، آریا 
انیمیشن و کمپانی آیکندی)، ایرانی های مستقل دیگر هم در بازار فعالیت 
دارند از جمله دریم لب فیلم (نسرین میرشب)، حوزه هنری سوره، خانه 
هنر ایران (مرجان علیزاده) و مؤسسه مستقل هاي ایران (محمد اطبایی). 
جشــنواره کن که امســال هفتادمیــن دوره خود را برپا کــرده،  به طور 

مســتمر – غیر از سال ۱۹٦۸ - و بی وقفه برگزار شده است. سال ۱۹٦۸ اما 
این جشنواره را «ژان رنوار»، « فرانسوا تروفو» و البته «ژان لوک گدار» برای 
همراهی با جنبش دانشجویی-کارگری مي ۱۹۶۸ فرانسه تعطیل کردند. 

امســال میشــل هازناویســیوس (Michel Haznavicus) بــا فیلــم 
«هولناک» ســراغ همیــن کارگردان بزرگ دنیا «گــدار» رفته که به جرئت 
می توان گفت مهم ترین کارگردان فرانســه محسوب می شود و براساس 
کتابی نوشته زن سابقش آن ویازمســکی (Anne Wiazemsky) ساخته 

شده است. 
فیلم، عشق و زندگی مشترک این زوج را تا به هنگام جدایی شان نشان 
می دهد. گــدار که به طور تقریبی ۲۰ ســال از زنش بزرگ تــر بوده، او را 
عاشقانه دوست داشــته، اما با اخلاق، تفکرات و ایده هایش او را از خود 

خسته و دلزده می کند تا طلاق بگیرد. 
میشــل هازناویسیوس که جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی را برای فیلم 
«هنرمنــد» (The artiste) در کارنامــه خود دارد، این فیلم را به شــیوه 
طنز آمیز ســاخته و تماشــاگران همراه با فیلم مدام بــه دیالوگ ها و طنز 
موقعیت می خندند. لویی گارل (Louis Garrel)، هنرپیشه جوان و بسیار 
پرطرفدار فرانســوی، نقش «گدار» را باز می کند. او مانند گدار، در 
تمــام مدت فیلم نوک زبانی حرف می زند و بازی بی نظیری را ارائه 

می دهد. 
فیلم ریتم تندی دارد و یک ساعت و ۴۰ دقیقه آن به تندی می گذرد، 
امــا فیلم قطعا طرفداران گدار را خوشــحال نمی کند. چون چهره 
نشان داده شــده از این کارگردان چندان ســمپات نیست، اما اغلب 

می دانند که گدار،  آدمی با شخصیت و رفتار خاصی است. 
هازناویسیوس این بار نیز مانند فیلم های قبلی اش، از حضور همسر 
 Berenice) خــود در فیلم اســتفاده کرده اســت، اما برنیس بــژو
Bejo) این بــار نقش اصلی فیلم نیســت که کلا این قضیه به دلیل 
نبود شــباهت بین او و آن ویازمســکی منتفي بوده. او نقش دوم 
فیلم را دارد. شــاید بتوان گفت که تنها بــازی خوب این بازیگر در 
فیلم «گذشته» اصغر فرهادی بوده که برای آن جایزه نخل طلای 

بهترین بازیگر زن را از جشنواره فیلم کن دریافت کرد. 

گروه هنــر: کلاف ســردرگمی موســوم بــه «فیلم 
توقیفــی»،  همواره گریبانگیر دولت هــا بوده، اما این 
موضوع برای دولت نوبهار «دوازدهم» کمی متفاوت 
می نماید. همین چندروز گذشته بود که مردم با تمام 
توان خود و هنرمندان با قدرت، به پشتوانه محکمی 
برای دولت حســن روحانی تبدیل شدند تا بتواند در 
انتخابات پیروز شــود و برای بار دوم ســکان اجرائی 
کشور را به دست بگیرد. هنرمندان با نام ها و عناوین 
مختلف در هرکجا که توانستند از دولت تدبیر و امید 
و اعتدال حمایت کردند تا ایران را ســربلند کنند، اما 
بعــد از انتخابات این حامیــان،  مطالبات بحقی هم 
دارند. شــاید کمترین حق این باشد که هر هنرمندی 
در هر صنفی بتواند راحت و بی دردسر در چارچوب 
قانــون اثر خود را خلق کند. بااین حال در گذشــته با 
ســقف کوتاهی از اعمال سلیقه ها از سوی مسئولان 
مواجه شــدند که زایش هنر را مختل می کرد. نمونه 
عینی اش را در عرصه «سینما» شاهدیم که هنوز هم 
با فیلم های توقیف شــده ای مواجهیم که تکلیفشان 
روشن نیســت و به اصطلاح در محاق توقیفند. اصلا 
توقیف فیلم ها به دو شکل؛ پیش از اکران عمومی و 
دیگری پایین کشیده شدن از پرده سینما پس از صدور 
مجوز نمایــش، همواره پابرجاســت و علت هرچه 
باشــد،  فیلم ســازان آنها با عبور از لابیرنت و انواع و 
اقسام قوانین به خلق اثرشــان دست زده اند و حالا 
چه می شــود که مثلا بعــد از دریافت مجوز نمایش 
بــار دیگر با تیر غیب ممیزی مواجه می شــوند؟ این 
سؤال در عین کلیدی بودن،  سرنوشت ساز هم هست؛ 
مثــلا نمونه اخیــرش فیلم «نهنگ عنبر ۲» اســت. 
درحالی که فیلم بعد از دریافت پروانه نمایش بدون 
مشــکل و با رضایت مدیران حوزه هنــری به اکران 
عمومی درآمده اســت،  دوباره از سوی وزارت ارشاد 

دچار ممیزی شد.
در طول تاریخ ســینمای ایــران فیلم های زیادی 
با وجود داشــتن مجوز رســمی و قانونی ساخت و 

پروانه اکران، به دلیل اعمال فشــار کتبی و شــفاهی 
از سوی منابع رســمی و غیررسمی که اغلب عنوان 
«مصلحت» را یدک می کشــند رنگ پرده را ندیده اند، 
امــا آیا امروز هم باید چنین شــود؟ آیا نباید از تاریخ 
ســینما درس گرفت و مهم تر اینکه به مردم اعتماد 
کرد و به مطالبات حق مدارانه آنها پاسخ مثبت داد؟ 
در این روزها هم شاهدیم که برخی از فیلم ها در 
دولت های قبل توقیف شده اند و برخی هم در همین 
دولت یازدهم! مثلا فیلم تحسین برانگیز «کاناپه» به 
کارگردانی کیانوش عیاری از ســوی مســئولان وقت 

دولت یازدهم توقیف شد!!!
یا فیلــم مهم دیگر عیاری به نــام «خانه پدری» 
همچنان در محاق توقیف اســت. کیانوش عیاری در 
زمان انتخابات ضمــن حمایت از روحانی، مهم ترین 
مطالبات عرصه هنر را «رفع توقیف» فیلم ها معرفی 
کرد. او به «شــرق» گفــت: «مهم ترین موضوعی که 
رئیس جمهور منتخب باید به آن توجه داشته باشد٬ 
فیلم های توقیفی است که تا به امروز بنا بر شرایطی 

فرصــت نمایش پیدا نکرده اند. بایــد به اهمیت این 
موضوع توجه شود و شرایط بهبود یابد».

فیلم «آشــغال های دوست داشــتنی» محســن 
امیریوسفی حالا دیگر پای ثابت فیلم توقیفی ها شده! 
هر دولتی بیاید و برود ظاهرا طلســم آن نمی شکند. 
آیا دولت جدید قصد ندارد  طلسم شکن این موضوع 

باشد؟!
«رســتاخیز» به کارگردانــی احمدرضا درویش از 
زمان ساخته شدنش تا امروز دچار جنجال هایی شده 
است. حتی دکتر رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی، چندی پیش درباره وضعیت فیلم 
ســینمایی «رســتاخیز» گفته بود: «فیلم «رستاخیز» 
را به یک کمیته حکمیت ســپردیم تا پس از بررسی، 
ابعاد آن را به ما گزارش دهند. در این راســتا سه نفر 
از اصحاب مطرح ســینما انتخاب شــدند و در حال 
بررسی نحوه اقدام ما برای چگونگی برخورد با فیلم 

«رستاخیز» هستند».
او خاطرنشــان کــرد: «درمجموع، سیاســت ما 

حمایت از تهیه کننده و کارگردان فیلم «رســتاخیز» 
است که انسان های بزرگی هســتند و آقای درویش 
از افتخارات صنعت ســینمای ایران است. در نتیجه 
در روزهای آینده با تفاهم و هماهنگی این مسئله را 
حل وفصل می کنیم و ان شاءاالله در آینده نزدیک خود 

آقای درویش نتیجه را اعلام می کند».
و حالا مــا منتظر نتیجه هســتیم! فیلــم «خانه 
دختر» به کارگردانی شــهرام شاه حســینی نیز دیگر 
فیلمی است که تکلیف اکرانش همچنان نامشخص 
اســت، هرچنــد به ایــن فهرســت می تــوان فیلم 
«ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا» به کارگردانی عبدالرضا 
کاهانــی را افــزود. محمدمهدی حیدریــان، رئیس 
سازمان سینمایی،  مدتی قبل در گفت وگو با ایسنا در 
پاسخ به این ســؤال که «در حوزه فیلم های توقیفی 
باید منتظر اتفاقی در چند ماه آینده بود» اظهار کرد: 
«اتفاقی که حتما می افتد این است که این آثار دوباره 
بررسی می شــوند. و همچنین اینکه بررسی ها با این 
نگاه انجام خواهد شــد که اگــر بخش هایی از فیلم 
با دوباره گرفته شــدن، آن اثــر را بلامانع کند همین 
سیاســت را دنبال کنیم. ضمن اینکه اگر فیلمی هم 
باشد که اشــکالش خیلی کلی تر از این بحث هاست 
حتما اعلام می کنیم و آن را در برزخ نگه نمی داریم 

تا تکلیفش روشن باشد».
و امــا «لرد» بــه کارگردانی محمد رســول اف 
که این روزها در جشــنواره ۷۰ فیلم کن در بخش 
«نوعی نــگاه» نمایش داده می شــود. امــا آیا این 
فیلم در ایران هم قابل نمایش اســت؟ و یا فیلم 
«ســفر به هیدالو» (مجتبی راعی) که در دهه ۸۰ 
به دلیل بازي بازیگرش مشــمول این بیت شد که 
«گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشــتر زدند گردن 
مسگری» و تا امروز وضعیت مشخصی ندارد! اما 
جالب اینکه در جشــنواره کن امسال در این روزها 
فیلــم «تهران تابو» با بــازی همین بازیگر در حال 

نمایش است! 

خواسته سینماگران از دولت دوازدهم

طلسم توقیفی ها شکسته می شود؟

گزارش روز  پنجم جشنواره
«کن» به کام سینماى ایران

سیمین سلیمانی: نشان فیروزه ای شهروند افتخاری 
نیشابور امسال در مراسم بزرگداشت روز ملی خیام 
به فریدون شهبازیان برای آثار موسیقایی وی درباره 
خیام و بهروز غریب پور برای اپرای خیام اعطا شد. 

در تقویم، ۲۸ اردیبهشــت ماه، بــه نام روز ملی 
خیام ثبت شــده اســت؛ آرامگاه این فیلسوف شاعر 
در نیشــابور هرســاله در روزهای بهــاری گلباران 
می شود، شــاید هوشنگ ســیحون زمانی که طرح 
آرامــگاه این شــاعر ریاضی دان را در ذهن داشــته، 
پیش از همه تلاش کرده تا تمام ابعاد شــخصیتی 
خیام را نشــان دهد، حالا هرکس که به باغ آرامگاه 
خیام می رود، مدام جام می شــود و کوزه کوزه لبریز 
شــعر؛ هفت فلک در حوض های اطراف آرامگاه و 
ستارگان و رباعیاتی که روی برج نقش بسته، چشم 

هر بیننده ای را از زمین به آسمان هدایت می کند. 
وقتی با بهــروز غریب پور نیــز صحبت می کنم، 
همیــن دغدغــه را دارد که تمام ابعاد شــخصیتی 
خیام را در هنر خود به نمایش بگذارد؛ او می گوید، 
تلاشش بر نشــان دادن ابعاد ناشناخته خیام است، 
چراکه اعتقاد دارد، غالبا خیام را تک بُعدی می بینند. 

هرساله در نیشــابور، روز ملی بزرگداشت خیام 
برگزار می شود، اگرچه اعتنای مسئولان به برگزاری 
آن، چنان که باید نیســت و حتی مسئولان فرهنگی 
کشور نیز برای شناســاندن خیام تاکنون آنچنان که 
باید قدم برنداشــته اند، اما چندســالی می شود که 
دعوت از میهمانانی که بــرای معرفی خیام تلاش 
کرده اند، به زادگاه این فیلسوف شاعر باعث شده دل 
خیام دوســتان گرم تر شود؛ امسال فریدون شهبازیان 
و بهــروز غریب پور میهمانان ویژه روز بزرگداشــت 
خیام بودند؛ در ادامه گفت وگوی «شرق» را با بهروز 
غریب پور درباره ساخت اپرای خیام خواهید خواند. 
وی در گفت وگو با «شــرق» می گوید: خیام، هم 
در بیرون مرزهای ما یکی از شــخصیت های پرآوازه 
اســت و هم در ســرزمین ما، ولی متأســفانه اغلب 
تحقیقــات و کارهایــی که دربــاره او انجام شــده، 
یک سویه اســت. خیام بزرگ و خیامی که من تلاش 
کــردم در اپرای خیام نشــان دهم در این نوشــته ها 
وجود ندارد، چراکه غالبا تک بُعدی به او نگاه شــده 
اســت. من کوشش کرده ام که ابعاد ناشناخته خیام 
را نشان دهم و به خصوص اینکه خیام در چه دوران 

هولناکی زندگــی می کرده و چگونــه در این دوران 
رشــد کرده است؛ سعی کردم با نشــان دادن دوران 

زیست او این اندیشه های خیامی را معرفی کنم. 
غریب پــور ادامه می دهد: چندســال اســت که 
روی ایــن اپرا کار کرده ام، امیــدوارم وقتی که اپرای 
خیام به صحنه می آیــد همه گواهی بدهند که این 
اثــر نشــان دهنده عظمت خیام اســت بنابراین من 
اعتقــاد دارم که بعد از روی صحنه رفتن اپرای خیام 
باب های جدیدی نیز گشــوده خواهد شد. او درباره 
زمان روی صحنه رفتن اپرای خیام نیز عنوان می کند 
برنامه ما اوایل تیرماه اســت و از ســوی مســئولان 
اســتان خراســان رضوی و شهرستان نیشــابور نیز 
پیشنهاداتی شد و در نهایت امیدوارم در زادگاه خیام 

نیز بتوانیم اپرای خیام را روی صحنه ببریم. 
غریب پور درباره ســفرش به نیشــابور و شرکت 
در بزرگداشــت روز ملی خیام در زادگاه این شــاعر 
ریاضــی دان، می گوید: در این چندســال به هرکس 
که در حوزه علمی و فرهنگی در شناســاندن خیام 
تلاشــی کرده باشد این نشــان فیروزه ای و شهروند 
افتخاری نیشــابور اعطا می شــود که در این مراسم 

به من برای ساخت اپرای خیام و فریدون شهبازیان 
به خاطر آثار موسیقایی شــان درباره خیام این نشان 
فیروزه ای اهدا شــد. این مراسم با مسئله انتخابات 
تقارن داشت، اما برای من اهمیتی که مردم نیشابور 
و گردشــگرانی که به خصوص در ایــن فصل برای 
زیارت خیام می آیند، جالب بود و همچنین جمعیت 
فراوانی که در مراســم حضور داشــتند، نشــان از 
این علاقه مندی داشــت. من نیشــابور را با این دید 
ندیــده بودم؛ حضــور کودکان و اجرای موســیقی، 
شــعرخوانی و حضور کهن سالان و شوری که خود 
مردم در مراســم داشــتند برای ما فراموش نشدنی 

است. 
غریب پــور همچنین دربــاره بازدیــد از آرامگاه 
عطــار که در نزدیکی آرامگاه خیام اســت، این گونه 
به صحبت های خــود پایان داد: مــن توصیه ام به 
مسئولان فرهنگی، به خصوص میراث فرهنگی این 
است که به آرامگاه عطار توجه بیشتری کنند. وقتی 
از آرامــگاه عارف بــزرگ، عطار، دیدن کردم بســیار 
متأثر شــدم. لازم است مســئولان توجه بیشتری در 

این زمینه داشته باشند. 

نشان فیروزه اى نیشابور در دستان غریب پور و شهبازیان
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